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چيكده

تحقيق و اظهار نظرهاي موجود در ارتباط با واژه‌ی خرابات و مفهوم آن در 
متون عرفاني و ادبيات فارسي هنوز خواننده را به تعريفي جامع و مانع ره‌نمود 
نكرده است؛ زيرا نظريات مختلف و بعضأ متضاد خواننده را به سردرگمي گرفتار 
كه  است  اين  مي‌باشد  مقاله  اين  نظر  منظور  و  است  مسلم  آن‌چه  اما  ميك‌ند. 
“خرابات” از ابتدا در متون ادبی- عرفانی معنایی مذموم و نکوهیده داشته و کم‌کم 
تطور معنایی پیدا کرده و در ادبیات فارسی و به‌ویژه عرفان و تصوف اسلامی بار 
معنایی بسیار والایی به خود گرفته است، تا جایی که این مفهوم صيقل يافته به 
صورت سمبلكي به عنوان مكاني مقدس، يعني »خرابات طريقت« اطلاق گرديده 
است. سير و تطور اين واژه از معنای منفی به معنای مثبت و مفهوم آن در نظر 
عارفان و شواهد نظم و نثر اين واژه در ادوار تاريخي موضوع رسالت و تحقيق در 

اين مقاله می‌باشد. 
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1- مقدمه

واژه‌ی خرابات در فرهنگ و ادب پارسي ما دو مفهوم كاملًا متضاد را افاده ميك‌ند؛ در 
مفهوم لغوي آن محل گريزي است از هنجارهاي اجتماعي و عقيدتي و پرداختن به عيش 
و نوش و باده‌گساري و به طوركلي دور شدن از آشوب و رنج عالم واقع و پناه بردن به عالم 
بي‌خبري... اما در ادبيات كهن عرفاني، واژه‌ی خرابات معنايي متعالي را در بر مي‌گيرد و 
عبارت است از: مركز جلوه‌هاي حق و منزل رسيدن به حقيقت كامل و وصول به ذات حق 

تعالي.
شناخت  و  انسان  تكامل  و  شخصيت  دگرگوني  جاي‌گاه  خرابات  عرفاني  مشرب  در 
ريا  و  رنگ  و  و شور  باتلاق شر  از  عارف  است كه  مكاني  است.  واقعيت وجودي خويش 
و آشوب و فساد زندگي مادي سر به در مي‌آورد و وجود خويش را از غرور و مباهات و 
خودخواهي پاك نموده و به گونه‌اي هستي مادي خويش را كشته تا چون نوزادي پاك و 
بي‌آلايش چشم بر زندگي نو و عاري از تيرگي بگشايد. خرابات منزل‌گاه رندان و قلندران 
كسبشان  و  خرقه  گروگذاري  و  مي‌خوارگي  همه  كهك ارشان  همان‌ها  است،  تردامنان  و 
همه ننگ است و از نام خبري نيست. صوفي نيز كه در راه رسيدن به مطلوب خويش به 
همه چيز پشت پا مي‌زند و به نوعي از نام گذشته و از ننگ نمي‌هراسد، خرابات را مأمني 

مي‌داند براي رهايي از خود و رسيدن به محبوب لايزال.
و  قمارخانه  و  مي‌خانه  معني  به  لغوي  منابع  بعضي  در  خرابات  واژه‌ی  كه  آن‌جا  از 
باب‌اللطف )روسپي‌خانه( )ر.ک. معین، 1404 :1388( آمده است و در مجموع به مكان‌هاي 
فسق و فجور اطلاق مي‌شده و از طرفي تهيه‌ی شراب در بين مسلمانان معمولاً رايج نبوده 
و كساني كه مي‌خواستند به باده‌نوشي بپردازند، مجبور بودند شراب مورد نظر خود را از 
زرتشتيان طلب كنند )زيرا باده‌گساري و تهيه‌ی آن در بين زرتشتيان بسيار شهرت داشته 
است( از اين روي واژه‌ی خرابات بر خلاف نظر عرفا كه آن را راز و رمزي بر مقامات متعالي 

مي‌دانند، در نظر عموم مفهوم زيبايي ندارد.
بنابراين واژه‌ی خرابات دو مفهوم كاملًا متضاد دارد. يكي همان مكان خاص عرفا كه 
در آئين مهر يا ميترائيسم جای‌گاه ويژه‌اي داشته و سپس به صورت سمبلكي در عرفان 
تلقي مي‌گردد  از خودي‌هاي خود مي‌باشد و مرتبتي عالي  و تصوف مقام رهايي سالك 
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– اگر چه در جهان خارج و از نظر محل وجود خارجي ندارد– و ديگري همان ميك‌ده و 
باب‌اللطف.

در اين مقاله معاني مثبت و منفي و زشت و زيباي واژه‌ی خرابات و سير تطور اين واژه 
از معناي نکوهیده و مذموم به معنای متعالي در متون ادبي و عرفاني مورد بررسي قرار 

گرفته است:

2- بحث و بررسی

2- 1- معناي منفي خرابات در متون ادبی- عرفاني:
"خرابات" در ادبيات دوره‌ی نخستين فارسي و قبل از ظهور شعر عرفاني امثال سنايي 
و عطار، به معناي لفظي آن يعني "مركز فسق و فجور" بهك ار رفته است و به نظر مي‌رسد 

اولين سابقه‌ی استعمال آن به اشعار منوچهري دامغاني برمي‌گردد:
آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است                                                     اي دوست بيار آن چه مرا داروي خواب است

تا ابیات آخر که می‌گوید:
در مجلس احرارسه چيز است و فزون به                                                           وان هر سه شراب است و رباب است و كباب است
نه نقل بود ما را ني دفتر و ني نرد                   وان هر سه بدين مجلس ما در، نه صواب است
دفتر به دبستان بود و نقل به بازار              وين نرد به جايي كه خرابات خراب است
ما مرد شرابيم و كبابيم و ربابيم                        خوشا كه شراب است و كباب است و رباب است
                     )منوچهری دامغانی، 24 :1374(

شفيعي‌كدكني به استناد همين شعر منوچهري چنين ابراز می‌دارد كه:
»از همين صفت »خرابات خراب« كه در شعر منوچهري ديده مي‌شود مي‌توان حدس 
زد كه ريشه‌ی كلمه با »خراب« ربطي ندارد وگرنه منوچهري با آن احاطه‌اي كه بر زبان 
فارسي دارد چنان جناس مبتذلي را ايجاد نميك‌رد. بعضي از معاصران ما ميان »خرابات« 
و »خورآباد« رابطه‌اي تصورك رده‌اند و چنين پنداشته‌اند كه آثاري از معابد ميترايي )آئين 
اطلاق  »خورآباد«  آن‌ها  بر  و  است  بوده  باقي  هنوز  اسلامي  اول  قرون  در  مهرپرستي( 
مي‌شده است و اين خرابات تغيير شكل يافته‌ی همان »خورآباد« است، حدسي است كه 

رد و قبول آن به نوع سليقه‌ها وابسته است ولي در كي شعر سنايي كه مي‌گويد:
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براي مهربازان خرابات آمده مي‌نداني كآدم از كتم عدم سوي وجود             از 
در  "خرابات"  باشد و  كه مي‌تواند اشاره‌اي به طرف‌داران آئين مهر  آمدن "مهربازان" 
كنار هم، ذهن را به چنين ارتباطي وابسته ميك‌ند. در كتاب الفصول ابوحنيفه عبدالوهاب 
بن محمد )نسخه آستان قدس رضوي226( كه از آثار قرن چهارم و يا آغاز قرن پنجم است 
گفتار محمدبن كرام سجستاني )متوفي225هجري( است  عبارتي نقل شده كه احتمالاً 
و در آن گفتار كلمه‌ی "خرابات" بهك ار رفته و در مقابل آن مدرسه است و اگر نسخه‌ی 
ديگري از اين كتاب به دست آيد و مسلم شود كه اين گفتار، سخن محمدبن كرام است 
سابقه‌ی استعمال كلمه‌ی "خرابات" را به نيمه‌ی اول قرن سوم ميك‌شاند. عبارت كتاب 

الفصول اين است:
و المسجد  و الانكار  و الاقرار  و الزنار  و المنطقه  و العطاء  و الرد  و الكفر  الاسلام  "ثم 
و البيعه و المدرسه و الخرابات". از آن‌جا كه در زبان كراميه مدرسه و خانقاه يكي است، 
بايد بپذيريم كه خرابات در اين‌جا نقطه‌ی مقابل خانقاه )مدرسه كرامي( است، چنان‌كه 
بيعه )كليسا و كنشت( در مقابل مسجد، در همين عبارت بهك ار رفته است. بعضي كلمه‌ی 
خرابات را از كلمه‌ی "خربه" و "خراب" دانسته‌اند كه آن هم نظري است و استواري ندارد 

جز اين‌كه در خرابه‌ها بوده است كه اين جماعت فسق و فجور جمع مي‌شده‌اند.
با رشد ادبيات مغانه‌ی فارسي در شعر امثال سنايي و عطار و مولوي و آخرين تجلي 
و  بسيار متعالي  به مفهومي  از مفهوم محل فسق و فجور  اين كلمه  آن در شعر حافظ، 
روحاني تغيير معني داده است، مانند دير مغان و ميك‌ده و امثال آن‌ها.« )شفیعی‌کدکنی، 

)1385: 212-213
بر آمده  خرابات در صدد  نام  با  غلام‌حسين زرينك‌وب در مقاله‌اي در مجله‌ی يغما 
است كه با آوردن شواهدي به اثبات اين نكته بپردازد كه اگر چه واژه‌ی خرابات در متون 
عرفاني بار معنايي متعالي به خود گرفته است ولي باز هم خرابات همان معني منفي را 
افاده مي‌نمايد نه بيش‌تر. او مي‌گويد: »اگر هم نزد بعضي از صوفيه –از جمله شيخ محمود 
شبستري– خراباتي شدن از خود رهايي است، باز خرابات هم‌چنان منزل‌گاه رندان است نه 
جاي پاكان و نيكان. رفت و آمد به خرابات رستن از قيد نام و ننگ مي‌خواهد و از اين رو 
صوفي كه در راه مطلوب خويش از همه چيز مي‌گذرد، حال خويش را -در رهايي از خود- 
مثل حال خراباتيان می‌داند؛ چنانك ه سكر روحاني خود را نيز با آن ذوقي كه از شراب 
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مغان به دست مي‌دهد مناسب ميي‌ابد و با اين همه صوفي نيز از خرابات و پير خرابات 
و از شراب مغانه و پير مغان همان چيزي را درك ميك‌ند كه ديگران از آن‌ها فهميده‌اند.

اين‌جا صحبت از خرابات است و از جاهاي كه اين لفظ در معني حقيقي -نه مجازي 
– بهك ار رفته است. استعمالي كه از باب مجاز و تشبيه است البته نقلي ديگر دارد. در 
و فجور در آن‌جا  انواع فسق  و جاييك ه  از روسپي‌خانه  است  لغت‌نامه‌ها خرابات عبارت 
رايج است. از اين‌رو ذكر آن با مصطبه و شراب‌خانه و قمارخانه و محل تفريح و فساد توأم 

است.« )زرین کوب، 225-228 :1344(
عطا ملك جويني در ذكر صادرات افعال اوكتاي قاآن مي‌نويسد:

»...چهار هزار دختران چون اختر كه هر كي را با دل‌ها حالي دگر بود گرد كردند. ابتدا 
فرمود تا بعضي را كه بنات امرا بودند، جدا كردند و تمامت حاضران را ياسا رسانيدند كه با 
ايشان خلوت كنند. از آن جملت، دو دختر چون ماه فرو شد1و باقيات صالحات را در پيش 
اردو صف صف بايستانيد. آن‌چه لايق اردو بود با حرم فرستادند، و قومي به اصحاب فهود 
و جوارح دادند، و بعضي را به هر كس از ملازمان درگاه، و چند را به خرابات و رسول‌خانه 
فرستادند تا خدمت صادر و وارد كنند؛ و آن‌چه باقي ماندند فرمان شد تا هرك س كه حاضر 
بود از مغول و مسلمان در ربودند، و پدران و برادران و اقربا و خويشان و شوهران ايشان 
نظارهك نان يارا و مجال آن نهك ه دم زنند و زبان جنبانند. و اين دليلي تمام است بر قهر 

و تنفيذ احكام و طواعيت لشكر و انقياد عسكر.« )جوینی، 191 :1329(
»در دوره‌ی جاهليت بين اعراب عده‌اي زنان بدكاره بوده‌اند كه براي اظهار حال خويش 
تفسير: ج11/4( مي‌گويد  )ر.ک.  رازي  ابوالفتوح  رايت داشته‌اند،  بالاي خانه‌هاي خود  بر 
كه خانه‌هاي اين گونه زنان را خرابات مي‌خوانده‌اند. به هر حال بين اعراب جاهلي خاصه 
در شهرها فحشا وجود داشته است وليكن بدوي به سبب مروئت خويش تا حدي از آن 
رواج  از  مانع  البته  اجراء حدود  و  منع سخت  اسلام،  عهد  اوايل  در  است.  ابا مي‌ورزيده 
فحشاء مي‌شده است و از اين رو به سبب غلبه‌ی محتسب در بلاد اسلامي تا مدتي دراز نه 
خراباتي درك ار بوده است نه فحشايي كه مردم از آن آگاه باشند. البته ديرهاي ترسايان 
كه وصف آن‌ها در كتب ديارات و قصه‌هاي ادب آمده است حديث ديگر است و عيش‌هاي 
آراسته‌‌اي  باشكوه و سراسر  نبوده است؛ در قصرهاي  امرا هم در خرابات  و  پنهاني خلفا 
قرن  اوايل  در  است.  روسفيد ميك‌رده  را  خرابات مغان  غالباً  آن ها  وجود  كه  است  بوده 
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چهارم هجري كه مورخين و سياحان وجود زنان بدكاره‌اي را كه در هند كار به دستوري 
ميك‌رده‌اند، در آثار خود ياد كرده اند، غالباً به تأيكد مي‌گفته‌اند كه در قلم‌رو مسلمانان 
نيز  اسلام  قلم‌رو  در  بود كه  قرن  اواسط همين  در  اين همه  با  نيست.  اين گونه جاها  از 
نشانه‌هاي از اين خانه‌ها پديد آمد و در پي آن لفظ خرابات بيش وك م در السنه و افواه 
در افتاد. عضد الدوله ديلمي ظاهراً به بهانه‌ی آنك ه زنان خلق را از آسيب تجاوز لشكريان 
خويش در امان دارد زنان روسپي را در اينك ار دستوري داد. حتي براي آن‌ها مبلغي هم 
ماليات تعيين كرد كه مي‌پرداختند. اين رسم كه عضد الدوله بر قرار كرد در جلوگيري از 
بي‌رسمي‌هاي كه در بعضي حكايات به سرهنگان يعقوب و سلطان محمود و حتي به تركان 
خليفه نسبت داده شده است البته بي‌تأثير نبود و نظير آن در ساير بلاد –حتي در قلم‌رو 
فاطميان مصر- نيز رواج يافت. اين‌گونه خانه‌ها را در مصر غالباً خانات مي‌خوانده‌اند و در 

شام و عراق خرابات.« )زرین‌کوب، 225-228 :1344(
در جامع‌التواريخ در حكايت چهلم "در منع فرمودن از نشاندن كنيزكان در خرابات" 

چنين آمده است:
»همواره در شهرهاي بزرگ زنان فاحشه را در پهلوي مساجد و خانقاهات و خانه‌هاي 
هركس مي‌نشاندند و نيز كنيزكان را كه از اطراف مي‌آوردند چون جماعت خراباتيان به 
بهاي موافق‌تر از ديگران مي‌خرند، اكثر تجار در فروختن ايشان ميل به معامله آن جماعت 
ميك‌ردند و بعضي ازكنيزكان كه هميتي و قوتي داشتند، در نفس خود نمي‌خواستند كه 
ايشان را به خرابات فروشند و به اجبار و اكراه مي‌فروختند و بهك ار بد مي‌نشاندند. پادشاه 
اسلام خلد ملكه فرمود كه خرابات نهادن و زنان فاحشه نشاندن اصلًا كار محظور و مذموم 
است و دفع و رفع آن از واجبات و لوازم، ليكن چون از قديم‌الايام باز جهت بعضي مصالح 
در آن باب اهمال نمودند و آن قاعده مستمر گشته؛ دفعه واحده دفع آن مشتمي نگردد، 
به تدريج سعي بايد نمود تا به تأني مرتفع گردد. حالي عورتاني كه ايشان را ميل به آن 
كار نباشد و به الزام فرمايند، از آن ورطه خلاص بايد داد چه جهد بسيار بايد كرد تا ناقص 
را كامل گردانند. آن را كه به خصلتي بد ميل نبود، او را به اكراه بر آن داشتن ظلمي صريح 
باشد و عظيم بدو نالايق است. بدان سبب يرليغ اصدار افتاد كه هرك نيزك كه او را ميل به 
خرابات نباشد، او را به آن جماعت نفروشند و آن‌چه در خرابات اند، هركدام كه بخواهند 
بيرون آيند، او را مانع نشوند و ايشان را در هر پايه و هر جنس قيمتي معين فرمود، تا 
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بدان بها ايشان را بخرند و از خرابات بيرون آرند و به شوهري كه اختيار كنند بدهند.« 
)رشیدالدین فضل‌الله، 704 :1113(

»ادبيات قرن پنجم و بعد از آن پر است از ذكر خرابات و قصه هاي خراباتيان. وجود 
از كثرت  دارد  است، حكايت  آمده  در آن‌ها  اين همه ذكر خرابات  كه  و حكاياتي  اشعار 
خرابات در اين ادوار. اين نام خرابات هم براي اين خانه ها ظاهراً از آن رو بود كه تا اين 
خانه‌ها را در شمار بيوت غير مسكونه )قرآن29/24( فرا نمايند؛ يعنيك ه رفت و آمد در 
آن‌ها حاجت به اذني ندارد. به هر حال درست است كه گاه نيكان و پارسايان هم، براي 
اين‌كه رعونت نفس را بشكنند و يا باطن خود را در پرده‌ی استتار مخفي بدارند شايد به 
خرابات مي‌رفته‌اند و به اين سبب حتي خرابات نيزگاه جلوه‌گاه "نور خدا" مي‌شده است؛ 
ليكن خرابات در همه حال خرابات بوده است و جاي رندان و فاسقان. از اين روست كه 
اگر كسي صوفي‌اي را در خرابات مي‌يافته است او را سخت ملامت ميك‌رده است و حتي 

مي‌زده است.« )زرین کوب، 225-228 :1344(
در کتاب مجمل فصیحی حکایتی هست از سربداران حاکی از این که شخصی به نام 
بودند پیش خواجه علی  او مطالبه کرده  از  مالیاتی که سربداران  از زیادی  حیدر قصاب 
شمس الدین امیر سربدار شکایت کرد و خواجه علی به وی گفت زن خود در خرابات نشان 

و وجه من ده: 
»قتل خواجه علي شمس‌الدين سربدار در سبزوار بر دست حيدر قصاب، و آن‌چنان بود 
كه بر حيدر قصاب حواله كرده بودند و وجهي چند داده و او را چيزي نمانده. در اين اثنا 
پيش علي شمس‌الدين آمد و گفت كه آن‌چه داشتم دادم و حالا چيزي ندارم. گفت: زن 
خود در خرابات نشان و وجه من بده. او پيش خواجه يحيي كرابي آمد و گفت: با تو سخني 
دارم. گفت: بگوي، گفت مرا خواجه علي شمس‌الدين سخني گفته كه جز آن‌كه او را قتل 
كنند چاره‌اي نيست. اكنون اگر تو حاضر باشي و من سخن عرض كنم، همان جواب خواهد 
گفت. من او را خواهم زد. اگر زخم من كاري باشد مگذار كه قصد من كنند و اگر خنجر 
من كار نكند تو گردن من بزن. بر اين مقرر كرده، سخن خود باز با علي شمس‌الدين گفت. 
علي شمس‌الدين گفت: همان است كه گفته‌ام؛ زن خود در خرابات نشان و وجه من بده. 
او گريبان علي شمس‌الدين گرفت و خنجري بر سينه‌ی او زد كه از پشت او بيرون آمد. 
سربداران قصد حيدر قصاب كردند. خواجه يحيي كرابي دست به شمشير كرده منع ايشان 
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كرده و خود حاكم شد.« )خوافی، 947 :1386(
و همین حکایت از وجود خرابات در سبزوار آن زمان و همین طور وقوف حاکم بر آن 

حکایت می‌کند.
در كتب ادب و قصص – اعم از نظم و نثر– نام خرابات در رديف ميك‌ده و دير مغان نيز 
وجود دارد و رندان و تردامنان در پيش چشم مردم به اين خانه ها رفت و آمد ميك‌رده‌اند 
و در بعضي از متون عرفاني نيز خرابات به معناي لفظي و بعضاً منفي آن بهك ار رفته است 
و ليكن در همان متون نيز نويسنده معنايي والاتر از معناي ظاهري خرابات در نظر داشته 

است.
در شرح تعرف درباره‌ی اينك ه مردان حق به شيوه‌ی اهل ملامت عمل ميك‌نند تا 
آن‌جا كه در ظاهر عامي مي‌نمايند و در باطن مطيع‌ترين بنده‌ی خدايند، داستان موسي 

را با آن مرد قصاب مي‌نويسد:
موسي  هو  انبياء قيل  جمله  از  يكي  كه  است  آمده  بني‌اسرائيل  قصه‌‌هاي  در  »و 
عليه‌السلام، از خداي در خواست: كه دوستي را از جمله دوستان خويش به من نمائي. امر 
آمد كه به فلان شهر رو كه آن‌جا قصابي هست او را فلان خوانند، دوست ماست. موسي به 
آن شهر رفت. به دوكان او آمد؛ مردي را يافت در لباس فاسقان، جمله‌ی سر موي داشت 
به كتف ها فرو گذاشته بر زي دزدان و عياران. او را گفت: مهمان خواهي؟ گفت: خواهم، 
اما به شرط آن‌كه هر چه بيني با كس نگويي. گفت: نگويم. شبان‌گاه در دوكان بست و به 
خرابات رفت و سبوي مي بخريد و زني زانيه را آن شب به مزد بگرفت و به خانه آورد و 
مهمان را نكو بداشت و بخوابانيد و خويش‌تن را خفته ساخت تا چهك ند. برخاست سبوي 
مي بريخت و زن را گفت: تو هر شب چند سيم ستدي؟ او گفت: چندي. آن قدر سيم به او 
داد و او را بخوابانيد و آن جامه‌ها كه داشت برون كرد و گليمي در پوشيد و از زير جعدها 
غلي پديد آورد تا به روز به خدمت خداي باستاد و نماز ميك‌رد. اين پيغمبر برخواست و او 

را مژده داد به آن‌چه به او وحي آمده بود.« )مستملي بخاري، 180 :1363(
اين خراباتي نيز مردي است پرهيزكار و نكي سرانجام، اما براي آن‌كه از چشم اغيار 
پوشيده بماند خود را در لباس فاسقان و خراباتيان در مي‌آورد، كه بندگان خدا ممكن‌اند 

در اوباش.
قرن پس  كي  تقريباً  كه  )متوفي 440(  ميهنه‌اي  ابوالخير  ابوسعيد  در سخنان شيخ 
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از وي به نام اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد به وسيله‌ی يكي از نوادگان او 
جمع‌آوري شده است نيز كلمه‌ی »خرابات« به همان معني لغوي يعني »مي‌خانه« بهك ار 

رفته است: از جمله در حكايات ذيل:
»و در آن وقت كه شيخ بوسعيد به نيشابور بود، روزي حسن را گفت برخيز و قوالي 
بيار. حسن بيرون رفت و طلب كرد، كسي را نيافت، چون عاجز شد، جواني را نشان دادند 
در خراباتي. حسن به طلب او شد، او مست بود. پيش شيخ آمد و گفت: اي شيخ همه شهر 
طلب كردم هيچ نيافتم الا جواني بدين صفت. شيخ گفت او را ببايد آورد. حسن جوان 
را به خدمت شيخ آورد چنانك از خود خبر نداشت. شيخ گفت: اي جوان چيزي برگوي، 
جوان بيتي شكسته بسته برگفت چنانك حال مستان بود و هم آن‌جا در خواب شد. شيخ 
گفت او را نيكو بخوابانيد. جوان ساعتي بخفت چون از خواب در آمد فرياد بر آورد كي من 
كجايم؟ حسن به نزدكي رفت و حال بگفت كي تو را شيخ طلب كرد تا بيتي بگويي. پس 
جوان در پاي كي كي مي‌افتاد تا پيش شيخ رسيد و پاي شيخ را بوسه داد و گفت: توبه 
كردم. شيخ دست بر سر وي نهاد و او را به گرمابه فرستاد و موي سرش برگرفت و جامه‌ی 
شيخ در وي پوشيد و در خانقاه سي سال خدمت درويشان به جاي آورد.« )محمد بن منور 

میهنی، 245-246 :1361(
شيخ عطار )متوفي 627( نيز در تذكره‌الاولياء از »خرابات« به همان معناي مذموم 

ياد كرده است. از جمله در موارد ذيل:
در ذكر امام شافعي رضي‌الله عنه مي‌خوانيم:

»نقل است كه شافعي روزی وقت خود را گم كرد و به همه مقام‌ها بگرديد و به خرابات 
برگذشت، و به مسجد و مدرسه و بازار بگذشت و نيافت. و به خانقاهي برگذشت، جمعي 
صوفيان ديدكه نشسته بودند. يكي گفت: وقت عزيز داريدك ه وقت بيايد. شافعي روي به 
خادم كرد و گفت اينك وقت باز يافتم، بشنو كه چه مي‌گويند.« )عطار نیشابوری، 274 

)1384:
و در ذكر ابوالعباس نهاوندي آمده است:

»نقل است كه شيخ را مريدي بود مال‌دار؛ كه زكاتش مي‌بايست دادن. كي روز پيش 
شيخ آمد و گفت: ايها الشيخ، زكات بهك ه دهم؟ گفت: با هركسيك ه دلت قرار گيرد. آن 
مرد برفت. در سر راه درويشی ديد، نابينا، كه تشنه بود و مي‌پرسيد و اضطرار ظاهر داشت. 
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دلش بر وي قرار گرفت -كه چشم ندارد، و استحقاق عظيم دارد- آن زكات و چيزي به 
وي دهم. درستي زر در يكسه داشت. بيرون آورد، به وي داد. نابينا دست زد و وزن كرد، 
گران نمود. دانست كه زر است. شادمان شد، مرد برفت و بامداد بدين‌جا گذر كرد –كه 
راه‌گذارش بر وي بود- ديد كه آن نابينا با نابيناي ديگر مي‌گويد: ديروز خواجه‌اي بدين جا 
گذركرد و درستي زر به من داد. برفتم به فلان خرابات و شب تا روز با فلان مطربه دمي 

عشرت كردم.
مريد شيخ چون آن شنيد مضطرب شد و پيش شيخ آمد و از حال آن نابينا خواست كه 
بگويد، شيخ كلاهي فروخته بود و بر همان عادت كه داشت كي درم به وي داد. گفت: برو 
و هر كه تو را نخست كسي پيش آمد به او بده. مريد آن درم بستد و برفت. در راه، نخست 
كسي كه او را پيش آمد علوي بود. زود آن درم شيخ را به او داد و علوي آن درم بستاند و 
برفت. مرد گفت: باش تا در عقب او بروم و بنگرم تا او اين درم به چه صرف ميك‌ند. پس 
در پي او برفت تا علوي به خرابه رسيد. به آن‌جا در آمد. كبك مرده‌اي از زير جامه بكشيد 
و بر آن‌جا بينداخت و بيرون آمد. مريد گفت: اي جوان‌مرد، به خدا بر تو كه راست گوي 
تا اين چه حال است؟ و اين چه كبك مرده كه اين‌جا انداختي؟ گفت: بدان كه آن‌چه بر 
ما رسيده است اگر بگويم از حق تعالي شكايت كرده باشم. اما چون سوگند عظيم دادي 
به ضرورت ببايد گفتن. مردي درويش و عيال‌دارم و امروز هفت روز است كه من و اهل و 
فرزندان طعام نيافته‌ايم. گفتم اگر كه مرا و اهل مرا صبر باشد طفلان مرا نباشد و اين براي 
ايشان مباح شده است. ببرم و ايشان بخورند و مرا ذل سؤال سخت مي‌آمد كه براي نفس 
دست پيش غير آورم و از وي چيزي طلب كنم و مي‌گفتم خداوندا! تو مي‌داني، از حال من 
و فرزندان من با خبري كه اضطرار به كمال رسيده است و مرا از خلق چيزي طلب كردن 
خوش نمي‌آيد. من در اين گفتار بودم كه تو اين درم به من دادي. چون وجه حلال يافتم 
برفتم و آن مرغ بينداختم و اكنون بردم تا اين درم را در وجه قوتي صرف كنم. و آن مرد 
تعجب كرد و گفت: عجب حالي. پيش شيخ آمد و پيش از آن‌كه با شيخ گويد، شيخ گفت: 
اي مرد! اين روشن است كه تو با عوان معامله كني و با ظالمان خريد و فروخت، لاجرم 
مالي كه گرد آيد از حرام بود و زكات آن به چنين مرد رود كه با شراب دهد كه اصل كار 
در معامله است و گوش به دخل و خرج داشتن كه هر چه بدهي به جاي‌گاه افتد چنانك ه 
اين درم كه من از كسب خود پيدا كردم تا لاجرم سزاوار علوي شد و حق به مستحق 
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رسيد.« )عطار نیشابوری، 818-819 :1384(
هم چنین در ذكر شيخ ابوالفضل حسن چنین حکایت شده است که:

»نقل است كه چون وفاتش نزدكي رسيد، گفتند: تو را فلان جاي در خاك كنيم كه 
بزرگان است. گفت: زنهار، من يكستم كه مرا در جوار چنان قوم  آن‌جا خاك مشايخ و 
در خاك كنيد. بر بالاي آن تل خواهم – آن‌جا خراباتيان و دوال‌كبازان در خاكند – در 
بيش‌تر آب  باشند، كه  نزد‌كيتر  او  به رحمت  ايشان  مرا در خاك كنيد كه  ايشان  برابر 

تشنگان دهند، رحمه‌الله عليه.« )همان، 837 :1384(
پير هرات، خواجه عبدالله انصاري عارف نام‌دار قرن پنجم )481-396 ه.ق( نيز واژه‌ی 

خرابات را در معناي لفظي آن بهك ار برده است:
»درهاي لطف و كرم باز؛ و تو را اين همه ناز؟ چرا قدر خود نداني و نامه‌ی اعمال خود 
نخواني؟ خود را نشناسي، كه از كدام اجناسي؟ روميي چون ماهي و يا حبش سياهي؟ 
از اين معني دوري؟ پسنديده‌ی  رانده‌ی درگاهي يا قبول بارگاهي؟ همه وجود نوري يا 
معبودي يا قلب زر اندودي؟ بنده‌ی رحماني يا خواجه‌ی گماني، يا از جمله عارفاني وي ا 
به  از فرقه‌ی »في طغيانهم يعمهون« )15/2(؟  يا  از گروه »و لا هم يحزنون« )61/39( 
حقيقت خواجه‌ی اجلي يا »كالانعام بل هم اضل«؟ برد اخلاص است يا پلاس افلاس است؟ 
و پيله‌ی افلاسي كه مي‌تني عطري است از سرور يا گندي است از آخر غرور هر دمي كه 
مي‌زني؟ اگر از ذريت ابوالبشري، يا امت شفيع روز محشري، سر تسليم بنه و انصاف بده؛ 
آدمي و »خرابات« رفتن و مؤمن و خرافات گفتن؟ ايمان و رياكاري، اسلام و رباخواري؟...« 

)انصاری، 39-40 :1367(
علي هجويري متوفي )465( كه كتاب كشف‌المحجوب او از قديمي‌ترين كتاب‌های 
فارسي در تصوف است همك لمه‌ی"خرابات" را در حدود كي قرن قبل از سنايي به معني 
براي  خرابات  هجويري،  نظر  در  آن.  صوفيانه‌ی  تعبير  نه  است  برده  بهك ار  كلمه  واقعي 

صوفيان و صومعه‌نشينان؛ به مانند كليسا براي مسلمانان است:
»از جنيد رضي‌الله عنه پرسيدند: كه اگر ما بر وجه اعتبار اندر كليسا شويم روا بود؟ و 
مراد ما از آن جز آن نبود تا ذل كافران ببينيم و بر نعمت اسلام شكر كنيم. وي گفت: اگر 
به كليسا توانيد شد چنانك چون شما بيرون آئيد تني چند را از ايشان به درگاه توانيد 
آورد برويد، و اگر نه مرويد. پس صومعه‌اي اگر به خرابات شود؛ خرابات صومعه‌ی او شود و 
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خراباتي اگر به صومعه رود، صومعه خرابات وي گردد.« )هجویری الغزنوی، 534 :1382(
در آثار مولانا جلال‌الدين بلخي هم بيش‌تر به معني لغوي استعمال شده است. در فيه 

ما فيه آمده است:
كه  انگارم  چنان  كه  تقرير ده،  با خويش  عقل  روي  از  برنمي‌آيي  نفس خود  با  »اگر 
عقدي نرفته است. معشوقه‌اي است خراباتي، هرگهك ه لذت شهوت غالب مي‌شود پيش 
وي مي‌روم. با اين طريق حميت را و حسد را از خود دفع ميك‌ن تا هنگام آنك ه وراي اين 
تقرير تو را لذت مجاهده و تحمل رو نمايد و از محالات ايشان تو را حال ها پديد شود.« 

)مولوی، 86 :1358(
»اين مردمان گويند: كه ما شمس‌الدين تبريزي را ديده‌ايم. اي خواجه! ما او را ديده‌ايم. 
نمي‌بيند، مي‌گويد كه من سوراخ  اشتري  بام  بر سر  اي غر2 خواهر! كجا ديده‌اي؟ يكي 
سوزن را ديدم و رشته را گذرانيدم. خوش گفته‌‌اند آن حكايت را كه خنده‌ام از دو چيز 
آيد: يكي زنگي سرهاي انگشت سياه كند يا كوري سر از دريچه به در آورد. ايشان همانند. 
روان‌ها )يك ور( و باطن هاي كور سر از دريچه‌ی قالب به در ميك‌نند. چه خواهند ديدن 
از تحسين ايشان و انكار ايشان؟ چه بر پيش عاقل هر دو كي است. چون هر دو نديده‌اند، 
هر دو هرزه مي‌گويند. بينايي مي‌بايد حاصل كردن بعد از آن نظر كردن و نيز چون بينايي 
حاصل شود همك ي تواند ديدن؟ تا ايشان را نبايد. در عالم چندين اولياءاند بنياد و اصل و 
اولياي ديگرند وراي ايشان كه ايشان را مستوران حق گويند و اين اولياء زاري ها ميك‌نند 
كه اي بارخدايا! زان مستوران خود يكي را به ما بنما. تا ايشانش نخواهند و تا ايشان را 
نبايد، هر چند كه چشم بينا دارند، نتوانندش ديدن. هنوز خراباتيان كه قحبه‌‌اند، تا ايشان 
را نبايد، كسي نتواند بديشان رسيدن و ايشان را ديدن. مستوران حق را بي‌ارادت ايشان 

كي تواند ديدن و شناختن. اين كار آسان نيست.« )مولوی، 88 :1358(
»هم چنان هم از او منقول است که در خان صاحب اصفهانی فاحشه زنی بود به غایت 
آن‌جا  از  مولانا  حضرت  روزی  که  همانا  بودند،  در کار  بسیار  کنیزکان  را  او  و  جمیله 
می‌گذشت، آن عورت پیش دویده سر نهاد و در پای خداوندگار افتاده، تضرع و شکستگی 
می‌نمود؛ فرمود که: رابعه، رابعه، رابعه...؛ کنیزکان او را خبر شد، به یک بارگی بیرون آمده 
سر در قدم او نهادند. فرمود که زهی پهلوان، زهی پهلوان، زهی پهلوان که اگر بارکشی 
شما نبودی، چندین نفوس لوامه اماره را که مغلوب کردی و عفیف عفیفه‌زنان کجا پیدا 
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شدی؟ همانا که از بزرگان زمان یکی گفته باشد که این چنین بزرگی با قحاب خرابات 
چندین پرداختن و ایشان را به انواع نواختن وجهی ندارد. فرمود که حالیا او در یک رنگی 
می‌رود و خود را چنانک هست بی‌زرق3 می‌نماید. اگر مردی، تو نیز چنین شو و از دو رنگی 
بیرون آی تا ظاهر تو هم رنگ باطن تو شود. اگر ظاهر و باطن تو یک‌سان نشود باطل شود 
و عاطل گردد. عاقبه‌الامر آن خاتون جمیله رابعه‌وار توبه کرده، کنیزکان خود را آزاد کرد 
و خانه‌اش را یغما فرمود و از نیک‌بختان آخرت گشته ارادت آورد و بسیار بندگی‌ها نمود.« 

)افلاکی العارفی، 555 :1375(
امام محمد غزالي در يكمياي سعادت در شرح اين مسأله كه سماع در كجا حرام 

است، در مورد واژه‌ی"خرابات" چنين مي‌گويد:
»و آن چه از بيت هاي خرابات گويند هم چيزي ديگر فهم كنند، مثلا چون گويند:

هر كو به خرابات نشد بي‌دين است                     زيرا كه خرابات اصول دين است
ايشان از اين خرابات، خرابي صفات بشريت فهم كنند، كه اصول دين آن است كه اين 
صفات كه آبادان است خراب شود، تا آن‌كه ناپيداست درگوهر آدمي پيدا آيد و آبادان شود. 
و شرح و فهم آن دراز بود كه هر كسي را در خور نظر خود فهمي ديگر باشد.« )غزالی، 

)1361: 365
2-2- معناي متعالي خرابات در متون ادبی- عرفاني:

در اوايل سده‌ی ششم هجری حيکم بزرگ غزنه حضرت سنايی عرفان را به گستردگی 
ويژه‌ی وارد قلم‌رو ادبيات ساخت که بعد ها آن را عرفان شرعی ناميدند. واژه‌ی خرابات 
نيز به وسيله‌ی آثار اين ابرمرد و صوفيان پس از وی به سان بسا از کلمات و مفاهيم آيين 
مهرکه از طريق ديانت زردشتی وارد فرهنگ اسلامی خراسان زمين گرديده و بار معنايی 
منفی يافته بودند، در پهلوی تعداد ديگری از واژگان خراباتی، در عرصه‌ی عرفان اسلامی 
پير، پير مغان، مغ،  يافتند؛ نظير  به مفاهيم جديد و تطهير شده‌ی کاربرد  برافراشته  قد 
مغ بچه، ساقی، می، مي‌کده، مست، مستان، ترسا بچه، خرابات و امثال اين ها. در تاريخ 
ادبيات فارسي از "شعر قبل از سنايي و شعر بعد از سنايي" سخن گفته مي‌شود و اين بدان 
دليل است كه حكيم سنايي غزنوي بر فرهنگ و ادبيات پس از خود تأثير جدي گذاشت 
و مي‌توان گفت به نوعي روند شعر فارسي را متحول كرد و آغازگر و مؤسس مكتبي شد 
كه بعدها عطار و مولانا و حافظ آن را دنبالك ردند و به اوج رسانيدند. يكي از تحولاتي كه 
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سنايي در مضمون شعر فارسي به وجود آورد تغيير معناي اصلي "خرابات" يعني قمارخانه 
و مي‌خانه است، به معناي عرفاني آن يعني همان مقام بی‌خودي كامل و خراب شدن و 
خرابك ردن اوصاف و عادات و ترك تعلقات. ملک الشعرای بهار در بیان مختصات کتاب 
اسکندرنامه از آثار دوره غزنوی و سلجوقی اول کلمه خرابات را از سنایی به بعد وارد 
اصطلاحات صوفیه می‌داند. )ر.ک: بهار، ج2، 30 :1337(. اشعار خراباتي سنايي بسيار زياد 
است و به آساني مي‌توان آن‌ها را از ساير سروده‌هاي سنايي تميز داد . و اين بدان دليل 
است كه اين اشعار داراي ويژگي عروضي برجسته‌اي مي‌باشند: قافيه همه‌ی آن‌ها مختوم 
به »ات«، يعني جمع مؤنث عربي است که پرداختن به تمامی آن‌ها از حوصله‌ی این مقاله 
خارج است و فقط به ذکر نمونه‌ای از آن اشعار که کاربرد خرابات را در معنای متعالی 

نشان می‌دهد می‌پردازیم:
نگردي كرامات  ارباب  شايسته  نگردي       خرابات  راه  معتكف  تا 
نگردي خرابات  رندان  بنده ی  تا  آزاد           تو  نفس  نشود  علايق  بند  از 
نگردي لباسات  اصحاب  قدوه  تا  احرار          قبله ی  نشوي  حقيقت  راه  در 
تا خدمت رندان نگزيني به دل و جان                  شايسته ی سكان سماوات نگردي
تا در صف اول نشوي فاتحه »قل«            اندر صف ثاني چو تحيات نگردي
شه پيل نبيني به مراد دل معشوق                  تا در كف عشق شه او مات نگردي
نگردي مباهات  عين  فضلا  نزد  علايق           ز  سنايي  نگردي چو  نيست  تا 
محكم نشود دست تو در دامن تحقيق                                            تا سوخــته راه ملامـــــات نگردي
)سنایی، 627: بی‌تا(

»چون معرفت شهودی و اشراقی که بر اثر ق شري‌گرايی و سخت‌گيري‌های اهل فقه 
در برابر معرفت شرعی که بر رعايت عقل و حفظ ظواهر شرع تأکيدی بسيار داشت درين 
زمان عرض وجود کرده بود که مسجد و مدرسه توان پذيرش آن‌ها را نداشت، لذا عرفای 
ما به ناچار از مسجد و مدرسه اظهار بي‌زاری نموده و به مفاهيم آيين مهر که نخستين 
پايه عرفان اشراقی در کشور ما بود، روی آوردند و خرابات و مي‌کده را به جای مسجد و 
مدرسه به مفهوم جلوه‌گاه ظهور حق و رسيدن به دل‌دار حقيقی عنوان کردند و از ساير 

مفاهيم نيز معانی درخور مراد استنتاج نمودند« )شعور، 4: بی‌تا(
گفته شد كه در ادبيات فارسي نخستين نمونه از كاربرد »خرابات« به معناي آشكارا 
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منفي، در شعر منوچهري )متوفي 1040( آمده است .
تقريبأ كي قرن بعد، احمد غزالي در كي رباعي در سوانح به "خرابات" اشاره كرده 
زكات مي"  "خم  از  كه  خرابات"  كوي  در  "درويشي  را  غزالی خود  رباعي  اين  در  است. 
مي‌خواهد معرفي مي‌كند. غزالي با استفاده از تصويرهاي قلندر و خرابات حالت عاشقي 
است.  نموده  عشق  تسلیم  قیدی  هیچ  بدون  را  خویش  وجود  که  می‌کشد  تصویر  به  را 
بنابراين، بديهي است كه در چنين زمينه‌اي هم خراباتي و هم قلندر ارزش‌هاي مثبتي 
پيدا مي‌كنند. با اين همه بار بدنامي هم‌چنان حفظ شده است؛ زيرا براي تأثيري كه مؤلف 

مي‌خواهد با انتخاب اين تصوير پديد آورد عنصري ضروري است:
پيشم بياور  مي  زكات  خم  زان  درويشم         يكي  خرابات  كوي  »در 
هر چند غريب و عاشق و دل ريشم                       چون مي بخورم ز عالمي ننديشـم«
)غزالی، 47 :1359(

سپس واژه‌ی خرابات تطور زباني پيدا كرد و به صورت استعاري يا مجازي به‌كار رفت، 
چنان‌كه روزبهان بقلي )606/1209( تعبير”خرابات محبت” و “خرابات فقر” را به صورت 
مجازي بهك ار برده است. در شرح شطحيات، تعبير "خرابات محبت" به صورت استعاري 

بهك ار رفته است: 
قوسين"  "قاب  گوش های  كمان  قدم  يغما  تركان  محبت"  در"خرابات  »هانك ه 
اي  گريخته‌اند.  گوي  موسي"ارني"  هزار  صد  ازل  حيزوم  صدمه  پيش  از  و  گسيخته‌اند. 
از سكر و  تا كي  تلوين،  بيابان تمكين و  از مشاهده؟ و اي طيار  تا كي  معلول مشاهده، 
صحو؟ اي "انا الحق" گوي، از ناتمامي تا كي از اثبات و محو؟ دم نيستي و هستي چند 
زني؟ كه در نگارستان جلال قدم از بي‌خودي در عشق قبله رو كردند، و در بت‌كده آزر 
افعال جمله "هذا ربي" گفتند. اي نقش بندك ارگاه ازل، نشانه ی علت اولي توئي. خامي 
مكن، كه ثور ثري از گران سنگي ذره‌ذره‌ی تو از ناتواني غرق مي‌كند.« )بقلی شیرازی، 

)1360: 117-118
ضمناً در عبهر العاشقين نيز تعبير"خرابات فقر" آورده شده است:

»درخرابات فقر، زاهدي كافري است، زيرا كه فقير از فقر كافرست؛ و از مقام و كرامات 
در مجلس عشق فريد است.« )بقلی شیرازی، 105 :1360(

»خرابات  و  دنيا«  »خرابات  و  فنا«  »خرابات  از   )1221/618( رازي  نجم‌الدين  وقتي 
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عشق« و... سخن مي‌گويد نيز با همين نكته روبه‌رو مي‌شويم:
در مرصاد العباد تعبير "خرابات فنا" آمده است:

»چون رطل‌هاي گران شراب معاتبات "انا سنلقي علكي قولا ثقيلا" به كام روح رسد 
و تأثير آن به اجزاي وجود او )عارف( تاختن آرد، از سطوات آن شراب، هستي روح روي 
در نيستي نهد، و از آبادي وجود، روي در خرابي "خرابات فنا" آرد.« )رازی، 218 :1352(

همو در جاي ديگر دنيا را خرابات گفته است:
»طايفه مشايخ ...به حكم فرمان؛ به دعوت خلق مشغول شده، و خلق را از "خرابات 
دنيا" و خمر شهوات و مستي غفلات با حظاير قدس و مجلس انس مي‌خوانند.« )رازی، 

)1352: 495
ابوالبشر  آدم  آويزان  هنگام  فرشتگان  به  عزت  وي، ضمن خطاب حضرت  هم چنين 

آورده است:
»معذوريدك ه شما را سر و كار با عشق نبوده است. شما خش كزاهدان صومعه نشين 
حظاير قدس ايد، از گرم روان "خرابات عشق" چه خبر داريد؟ سلامتيان را از ذوق حلاوت 

ملامتيان چه چاشني؟
نه خوش منشان و خيره خندان دانند دانند           دردمندان  خسته  دل  درد 
سري است در آن شيوه كه رندان دانند« محرومي           گر  تو  قلندري  سر  از 
)همان-ص71(

علي فاضل در حواشي خود بر مفتاح النجات آورده است:
»بنا بر اعتقاد اين قوم و با توجه به موارد استعمال اين كلمه در نظم و نثر صوفيانه 
»خرابات« در مركز عيش و طرب روحاني، جاي‌گاه نشاط و وجد مردان خدا و روندگان 
طريقت است. مرداني كه به نيروي معرفت پرده ی پندار را دريده‌اند و بنيان خويشتن بيني 
»خراب«  و  همك وفته  در  را  بهيمي  خواهش‌هاي  و  تمايلات  و  ناپسنديده  سنت‌هاي  و 
و  متعارف  رسوم  و  آداب  به  بودن  بي‌اعتنا  و  بدين جاي‌گاه  پيوستن  شرايط  از  كرده‌اند. 
پشت پا زدن به قبول و تحسين عامي چند و نيز آمادگي و استعداد كامل براي دل باختن 

و سر انداختن و نفي مطلق صفات مذموم غير انساني است.« )جام نامقی، 27 :1373(
شيخ جام گويد:

گويي  كه  ماند  بدان  راست  نيوشد،  فرا  دور  از  و  نهد  ما  حلقه  به  روي  هركه  »امروز 
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خراباتي است كه همه سر مست گشته‌اند. روزي در شهر نيشابور بودم. درويشي درويشان 
را دعوت ساخته بود، ما را نيز خوانده بود. چون درويشان همه جمع آمدند و چيزي بهك ار 
بردند دست فرا سماع كردند. من برخواستم تا وضوي تازه كنم. ميزبان را ديدم كه در ميان 
سراي مي‌گريست. گفتم اي درويش چرا مي‌گريي؟ گفت: مپرس. چندگاه بود من بر اين 
خراباتيان امر معروف مي‌كردم كه در همسايگي من بودند. امشب يكي از خراباتيان مرا آواز 
دادك ه بيا، من بيرون رفتم از ديگر نيمه كوي او خرابات بود. آن مرد خراباتي مرا گفت: 
فراشنو، انصاف بده تا سماع اين درويشان كه درسراي تواند گرم‌تر و خوش‌تر است يا از 
آن اين خراباتيان؟ سوگند بر من داد كه بايست وهر دو را فرا شنو تا كدام به هوا نزد‌كيتر 
است. چون بنيوشيدم آن چه در سراي من مي‌رود بسي از آن خراباتيان خوش‌تر است و به 
هوا نزد‌كيتر، گريستن من از اين است. سوگند عظيم بر من داد كه فردا در اين سراي آي 
تا چيزي ببيني. چون فردا درسراي رفتم، هم‌چنان بود كه او مي‌گفت و چند جاي ديگر 
پس از آن گوش فرا داشتم، هم آن رنگ داشت. بلكه اين بسياري بر آن مزيد داشت كه 
طريق آن قوم و اسباب ايشان راست‌تر بود. »اگر مي‌دانيد كه چنين است مكنيد، كه بدين 
راه عقبه مرگ باز نتوان گذاشت و توشه ی قيامت بر نتوان داشت، فسادي نتوان كرد كه 

در اين سر آن بكني و خاسر دو جهان گردي.« )همان، 159 :1373(
»عين القضات معتقد است كه: خرابات ظاهر عالم كفر است است و دربان آن ابليس 
است. مقامي است شاخص حق و باطل. و نشان دهنده ی مدعي حقيقت و مخلص واقعيت 
و تا سالك از اين مرحله نگذرد به عالم ايمان احمدي كه فرمانده ی آن رسول اكرم )ص( 
طريق  مقدمه‌ی  و  است  سالكان  كمال  نهايت  خرابات  بنابراين  يابد.  راه  نمي‌تواند  است 

واصلان.« )گوهرین، 65 :1367(
كسي كه آخرين گام را در راه استعاره شدن "خرابات" برداشت شيخ محمود شبستري 
عارف نام‌دار قرن هفتم و اوايل قرن هشتم )متوفي 720 ه.ق( بود. وي بخشي از كتاب 
گلشن راز را به تفسير معنا و اوصاف خراباتيان اختصاص داده و فهرستي از معاني رمزي 
خرابات به دست داده است كه واژه‌ی »خرابات« در معناي متعالي آن را به به‌ترين وجه 

متجلي ميك‌ند:
خراباتي شدن از خود رهايي است                خودی کفرست ور خود پارسايي است
الاضافات« اسقاط  »التوحيد  که  خرابات     از  داده‌اندت  نشانی 
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است لاابــالي  عـاشـقان   مقام  است         بی‌مثالي  جهان  از  خرابات 
است لامکان  آستان  خرابات  است        جان  مرغ  آشيان  خرابات 
است سراب  عالم  او  صحرای  در  که  است         خراب  اندر  خراب  خراباتی 
غايت نه  ديده  کسی  آغازش  نه  نهايت          و  بی‌حد  باتيست  خرا
بازيابی را  خود  نه  و  را  کس  نه  می‌شتابی         وی  در  سال  صد  اگر 

)شبستری، 116 :1374(  
شيخ محمد لاهيجي در مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز در شرح اين شعر حق 
مطلب را ادا كرده است. و تأمل در آن، جاي‌گاه سمبلكي خرابات را در عرفان اسلامي به 

وضوح نمايان مي‌كند:
»خرابات اشاره به وحدت است اعم از وحدت افعالي و صفاتي و ذاتي. و ابتداي آن مقام 
فناي افعال است و صفات خراباتي؛ سالك عاشق لاابالي است كه از قيد دوئيت و تمايز 
افعال و صفات واجب و ممكن خلاصي يافته افعال و صفات جميع اشياء را محو افعال و 
صفات الهي داند و هيچ صفتي به خود و ديگران منسوب ندارد. نهايت اين خرابات مقام 
ذات است كه ذوات را همه محو و منطمس در ذات حق يابد )و اليه يرجع الامر كله( و در 
اين اشارت بيان خواهد نمود و امعان نظر و اصغاي صمع بايد كرد تا هر يكي را در محل 

خود دريابد.
چون در حقيقت خراباتي است كه از خودي فراغت يافته، خود را به كوي نيستي در 

باخته باشد. فرمود كه: 
»خراباتي شدن از خود رهايي است        خودي كفر است گر خود پارسائي است«

يعني »خراباتي شدن« كه ارباب احوال ادعاي آن را نموده، به خود منسوب داشته‌اند 
آن است كه تا سالك و ناسك به ترك رسوم و عادات و قيود احكام كثرات گفته، از خود 
رهايي و خلاصي يابد و خودي خود را مطلقأ باز گذارد. چه، خودي كه اضافه فعل و صفت 
و هستي به خود نمودن است؛ به حقيقت كفر است؛ زيرا كه »كفر« پوشيدن حق به تعين 
و هستي خود و غير است به آن معني كه وجود يا صفت يا فعل را به غير حق منسوب دارد؛ 
پس حق را پوشانيده باشد و اظهار آن غير نموده . و »پارسايي« عبارت است از اعراض از 
مقتضيات طبيعي و شهودي. يعني اگر اين پارسايي كه از صفات مستحسنه است، موجب 
خود بيني و هستي گردد، سالك هنوز از مقام كفر نگذشته است و هم چنان حق را در 
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خود پوشانيده است و صفت خراباتيان ندارد.
او آيد  پيدا  كه  تا  شو  نهان  تو  تو          ز  او  است  نهان  پيدائي  تو  تا 
لقا آن  بنگر  و  از خودي شو محو  را            نبيني دوست  بيني  تو خود  تا 

   چون خرابات مقام فناي كثرات است، فرمود كه:
الاضافات"" اسقاط  "التوحيد  كه  خرابات         از  اندت  داده  "نشاني 

يعني ارباب عرفان و اهل ايقان، نشاني با تو از خرابات داده‌اند وگفته‌اند كه: "التوحيد 
به  هستي  و  وجود  و  صفت  اضافه  اسقاط  كه  اين است  توحيد  يعني  الاضافات".  اسقاط 

غيرحق نمايند. 
در مقام وحدت، توهم غيريت را مجال نيست، فرمود كه:

است" بالي  لاا عاشقان  از جهان بي مثالي است           مقام  "خرابات 
يعني خرابات كه مقام وحدت است، به جهت آن‌كه مرتبه محو و فناي نقوش و اشكال 
است، از جهان بي‌مثالي است؛ يعني منزه از جميع صور است؛ خواه حسي و خواه مثالي و 
خيالي؛ زيرا كه توهم غيريت و دويي در مقام توحيد، محال و ضلال است. و اين خرابات 
مقام عاشقان جان باز و لاابالي است كه به هيچ قيدي از قيود صوري و معنوي مقيد نگردند 

و بي‌باكانه از هر چه در قيد تعين در آيد، عبور نمايند و در هيچ منزل متوقف نگردند.
نكند سفر  خويشتن  از  كه  هر  نكند       گذر  ما  درخرابات 
نكند گذر  درو  ما  ئي  ما است       دريائي  عشق  خرابات  اين 
نكند« كمر  در  دوست  با  دست  باشد         دين  و  كفر  محجوب  كه  هر 
)لاهیجی، 524-527 :1385(

وقتي به آثار عرفاي بزرگي چون عطار، مولوي، سنايي و ...نگريسته مي‌شود خواننده به 
وضوح متوجه اين معني مي‌گردد كه آن‌ها اگر چه در آثار خويش گاهي خرابات را حتي به 
معني لغوي و منفي آن بهك ار برده‌اند ولي كمك م اين واژه چنان بار معنايي والايي يافته 
كه مكاني را تداعي مي‌كندكه جز انسان‌هاي وارسته و سالكان حقيقي را در آن‌جا راهي 
نبوده است و به نوعي با گذشت زمان ديگر آن معناي لفظي خرابات در متون ادبی-عرفاني 

به حاشيه رفته و جاي‌گاهي سمبلكي به ویژه در عرفان اسلامي يافته است.
برداشت جواد نوربخش از خرابات همان معناي متعالي آن است:

»صوفي در مقام خرابات كه مقام فناست خود را گم ميك ند. در اين مقام استك ه 
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مي‌گويند: يكي در خانه بايزيد را كوبيد. بايزيد جواب داد: كه را مي‌خواهي؟ گفت با يزيد 
را. فرمود: سال هاست كه از او خبري ندارم. در آن حال صوفي كفر و دين را نمي‌شناسد 
و بيگانه و آشنايي نمي‌بيند. در همه‌جا و همه‌كس حق را در نظر دارد. بلكه حق است كه 

حق را مي‌بيند. در اين‌جاست كه صوفي مي‌گويد:
نداند دير  از  حرم  چراغ  عاشق هم از اسلام خراب است و هم از كفر           پروانه 

يا:
كفر و دين در بر عشاق نكو كار يكي است                            كعبه و بتك ده و مسجد و زنار يكي است

زنهار، اين بيان را دست آويزي براي فرار از احكام شريعت قرار ندهي كه: گر حفظ 
)نوربخش،  است.«  فارغ  دين  و  كفر  از  نشين  خرابات  زنديقي. پس صوفي  نكني  مراتب 

)1374: 114-115
الدين يحيي باخرزي در كتاب اوراد الاحباب و فصوص الآداب  العالم سيف  شيخ 

تصويري بسيار زيبا وعارفانه از خرابات ارائه مي‌دهد:
طلب مصلاش  سر  و  صومعه  در  طلب          پرخاش  دل  كاي  گفتم  دل  »با 
طلب اين‌جاش  نيابي  دگرش  آن‌جا  برآي          خرابات  گرد  مرا  گفت  دل 

خرابات و مصطبه عبارت و كنايت است از خرابي و تغيير رسوم و عادات طبيعت و 
ناموس و خويش‌تن نمايي و خود بيني و ظاهر آرايي و تبديل اخلاق بشريت به اخلاق 
اهل مودت و محبت و خرابي حواس به طريق حبس و قيد و منع او از عمل خويش. چون 
اين اخلاق و صفات عادتي و بشريت در سالك خراب گردد و اوامر نفس و احكام شهوت 
و طبيعت متروك شود و قيود شريعت تقليد ظاهر به كشف حقايق و دقايق مفتوح شود 
و شاهدان كشف حقيقت اسماء و صفات از حجب ظلماني وجود تو بيرون آيند و مطربان 
فرح و بسط، نغمات شوق و عشق آغاز كنند و انگشت جذبه حق و دعوت الله اوتار عروق 
و شرائين مزمار وجود تو زنند و ساقيان فضل و كرم به سر »يحبهم و كنت كنز مخفيا 
فاحببت ان اعرف« رسم زمان الست درك ؤوس معرفت شراب محبت در دهند و دور مدام 
مودت ازل پديد آيد و سالك مست تجلي احديت گردد و مال و جاه و كونين در بازد و 
وجود را به شكرانه در ميان نهد و هنوز پا كبازان قمارخانه غيب بر او باقي كنند تا به 

استغفار: »تبت الكي و انا اول المؤمنين« پيش‌تر آيد.
داني چه بود شرط خرابات نخست                  اسب وكمر و كلاه در بازي چست
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چون مست شوي و پاي ها گردد سست                  گويند نشين، هنوز باقي در توست
پس در ميان اين قوم چنين وجودي را خرابات گويند.

اما خرابات مذموم وجودي را گويند كه از شراب غرور مست غفلت باشد و تقيد و عادت 
در او ثابت و راسخ و رسوم حقايق و احوال دين و دل در او خراب و محبت دنيا و اغيار به 
كمال، و مطربان شهوات با نغمات طول امل بر كار؛ چنانك ه حال زار است و نعوذ بالله من 

خراب السر.« )باخرزی، 249-251 :1345(

3- نتیجه‌گیری

این مقاله در اصل عبور از خرابات زشت به خرابات زیبا را تبیین می‌نماید. جماعتی، 
که در اصطلاح عام به آنان خراباتی می‌گفتند از روی عدم تحقیق و یا به تعبیری درد 
بی‌دردی و در مجموع »اباحی گری« که ریشه در بعد جامعه شناختی و احیانأ کژ رفتاری 
تاریخی آن داشت به بعد منفی و دم غنیمت شماری و رهایی از تکلیف و معیارهای دینی و 
اجتماعی گرایش پیدا کردند و معنای خرابات را محلی به مانند »می‌خانه، عشرت‌کده، باب 
اللطف و...« گرفته و داروی بی‌دردی و شفاخانه‌ی عقده‌ها، حقارت‌ها و نارسائی‌های طبقاتی 
و تربیتی خود راکه بیش‌تر متأثر از جو اجتماعی و سیاسی حاکم بود پی‌جویی می‌نمودند. 
و در نتیجه موسمی از عمر خود را در پوچی و بی‌هدفی، سپری کردند و جماعتی دیگر از 
روی ذوق و تدبر و ریشه‌یابی‌های محققانه که راهی به عرفان و اشراق داشت به سابقه و اوج 
اقبال و دولت خراباتیان رجوع کرده و خرابات را مکانی مقدس دانستند و آن را جای‌گاهی 
تلقی کرده‌اند که در آن عارف سالک و صوفی واصل، از قید هر نوع انانیت و صفات زشت 

بشری رهایی می‌یابد.
در بیش‌تر زمان‌ها، رندان و به تعبیری اوباش، جای‌گاه خویش را برای خوش‌گذرانی 
و رهایی از ناهنجاری‌های اجتماعی که بیش‌تر متأثر از جزر و مدهای سیاسی و حکومتی 
می‌شد در خرابه‌ها جستجو کردند. جالب این‌که تا چند دهه قبل هم به شیره‌کش خانه‌ها 
که مجوزی نمی‌توانستند دریافت کنند و در محله‌های پائین شهر محفلی داشتند، خرابات 
گفته می‌شد و متأسفانه در حاشیه‌ی بسیاری از شهرها وجود داشت. مخروبه بودن این 
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نوع مکان‌ها می‌توانست واژه‌ی خرابات را به ذهن متبادر نماید که چنین اتفاقی در وجه 
تسمیه خرابات در بعد منفی آن تأثیر گذاشته است. البته این مکان اختصاص به این زمان 
نداشته و ندارد بلکه در دوره‌های نخستین، هم وجود داشته و شعرای امثال منوچهری، 

تلقی این چنانی از خرابات داشته‌اند که در متن به آن اشاره شده است.
نویسنده‌ای چون زرین‌کوب در  از خرابات چنان است که محقق و  تعبیر منفی  این 
مقاله‌ای تحت عنوان »خرابات« به طورکلی، معنای متعالی خرابات را انکار کرده و گفته: 
»صوفي هم اگر با شوق و ادب از خرابات و پير خرابات ياد مي‌كند شور و شوق او متوجه 
به جايي است كه نيل بدان، هم رهايي از ننگ و نام مي‌خواهد و هم تحمل شنعت و طعن 

عوام«.
 اما عرفا و متصوفه خرابات را به گونه‌ی دیگری تعبیر و تفسیر و درنهایت، تأویل کرده و 
معانی بسیار ظریف و لطیف، بر آن مترتب کرده‌اند به طوری که می‌توان گفت متعالی‌ترین 
قداست را برای این واژه قائل شده‌اند. چنان‌که عارف سترگ و صوفی واصلی هم‌چون احمد 
غزالی در یک رباعی خود را »درویشی در کوی خرابات« نامیده که از »خم زکات می« 

جرعه برگرفته است.
هر چند، در لابه‌لای متون عرفانی نیز کم و بیش استفاده از معنای مذموم خرابات هم 
دیده می‌شود که شواهدی از هر یک در متن مقاله آمده است؛ ضمن این‌که در این نوع 

کاربرد نیز تصور مثبت عارفانه نیز مشهود است.
این تطورخرابات از محلی بدنام، به عالمی پاک و آرمانی برای انسان، سخت در خور 
تأمل است و باید مورد توجه واقع شود. در این نوع تلقی، خرابات جنبه‌ی سمبولیک به 
خود می‌گیرد و در اصل مجازی است برای حقیقتی والا که تحت عناوینی چون »خرابات 

محبت«، »خرابات فنا« و... استعمال گردیده است.

پانوشت‌ها

1- در متن اصلی که نویسنده به آن ارجاع داده است به صورت )فروشد( آمده است 
یعنی با فتحه شین، اما با توجه به معنا و محتوای متن به نظر می‌رسد صورت صحیح آن 

)فرو شد( یعنی با ضمه شین باشد.
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2- در متن اصلی، یعنی فیه‌ما‌فیه؛ به صورت )عز( آمده است ولی با توجه به معنا ، به‌نظر 
می‌رسد )غر( صحیح باشد.

3- در متن اصلی مورد ارجاع )بی‌رزق( می‌باشد که با معنای متن هماهنگی ندارد و به 
نظر می‌رسد صورت درست آن )بی‌زرق( باشد.

منابع

11 تصحیح . اول،  العارفین، ج  مناقب   .)1375( الدین محمد.  العارفی، شمس  افلاکی 
یازیجی، تهران: دنیای کتاب.

22 انصاري، خواجه عبدالله. )1367(. سخنان پير هرات، به كوشش دكتر محمد جواد .
شريعت، بی‌جا: شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي.

33 دوم . ج  الاداب،  فصوص  و  الاحباب  اوراد   .)1345( يحيي.  ابوالمفاخر  باخرزي، 
فصوص الاداب، به كوشش ايرج افشار، تهران: انتشارات دانش‌گاه تهران.

44 بقلي شيرازي، شيخ روزبهان. )1360(. عبهر العاشقين، به تصحيح و مقدمه فارسي .
و فرانسوي و ترجمه فصل اول به زبان فرانسوي، هنري كربن و محمد معين، تهران: 

بی‌جا.
5 ---------------------. )1360(. شرح شطحيات )شامل گفتارهای شورانگیز و 	.

رمزی صوفیان(، به تصحیح و مقدمه فرانسوی: هنری کربین، تهران: زبان و فرهنگ 
ایران.

66 مولوی، جلال الدین محمد. )1358(. فیه ما فیه، با تصحیحیات و تعلیقات و حواسی .
بدیع الزمان فروزانفر، تهران: بی‌جا.

77 زبان . به  عرفاني  )متن  النجات  مفتاح   .)1373( احمد.  پيل(،  )ژنده  نامقي  جام 
فارسي(، مقابله با نسخه خطي و تصحيح و تحشيه و مقدمه: دكتر علي فاضل تهران: 

پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
88 تاريخ .  .)1329( محمدبن‌محمد.  بهاءالدين  عطاملك‌بن  علاءالدين  جويني، 

انتشارات  تهران:  قزويني،  عبدالوهاب  بن  محمد  اهتمام  به  جويني،  جهان‌گشاي 
بامداد.
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99 خوافي، فصيح. )1386(. مجمل فصيحي، مقدمه و تصحيح و تحقيق سيد محسن .
ناجي نصر آبادي، تهران: انتشارات اساطير.

1010 زرین‌کوب، عبدالحسین. )1344(. »خرابات«، مجله یغما، سال هجدهم-شماره پنجم.
1111 مقالات،  )مجموعه  انساني  نه غربي  نه شرقي   .)1353( عبدالحسين.  زرين‌كوب، 

تحقيقات، نقدها و نمايش واره‌ها(، تهران: انتشارات امير كبير.
1212 سنايي غزنوي، حكيم ابوالمجد‌مجدود‌بن آدم. )بی‌تا(. ديوان حيكم ابوالمجد مجدود 

بن آدم سنايي غزنوي، به سعي و اهتمام مدرس رضوي، بی‌جا: انتشارات سنايي.
1313 و  انتخاب  شبستری، محمود. )1374(. گلشن عشق )گزیده شرح گلشن راز(، 

توضیح: دکتر محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: انتشارات سخن.
1414 عرفانی«،  تداوم طریقت‌های  در  آن  نقش  و  کابل  )بی‌تا(. »خرابات  الله.  اسد  شعور، 

منبع:
http\\www.Archive.Khavarian.com

1515 و  مقاله‌ها  )مجموعه  يكمياي هستي  اين   .)1385( رضا.  محمد  شفیعی‌کدکنی، 
يادداشت‌هاي دكتر محمد‌رضا شفيعيك‌دكني درباره حافظ( به كوشش ولي الله 

دروديان- تبريز: بی‌جا.
1616 غزالي، حجه الاسلام زين الدين ابوحامد محمد بن محمد. )1361(. يكمياي سعادت، 

به قلم محمد عباسي، تهران: انتشارات طلوع و زرين.
1717 غزالي، احمد. )1359(. سوانح، بر اساس تصحيح هلموت ريتر، با تصحيحات جديد و 

مقدمه و توضيحات نصر الله پور جوادي، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
1818 فضل الله الوزير ابن عماد الدوله ابي الخير بن موفق الدوله علي، رشيد الدين. )704 

ه(. جامع التواريخ، به كوشش دكتر بهمن كريمي، تهران: انتشارات شركت نسبي 
حاج محمد حسين اقبال و شركاء.

1919 گوهرين، سيد صادق. )1378-1367(. شرح اصطلاحات تصوف، تهران: انتشارات 
زوار.

2020 راز،  گلشن  في شرح  الاعجاز  مفاتيح   .)1385( محمد.  الدين  شمس  لاهيجي، 
مقدمه، تصحيح و تعليقات دكتر محمد رضا برزگر وعفت كرباسي، تهران: انتشارات 

زوار.
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2121 محمد بن منورميهني، ابي سعد بن ابي طاهر بن ابي سعيد. )1361(. اسرار التوحيد 
في مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخير، به اهتمام دكترذيبح الله صفا، تهران: انتشارات 

سپهر.
2222 مستملي بخاري، نورالمريدين خواجه امام ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد. )1363(. 

شرح التعرف لمذهب تصوف، ربع اول با مقدمه و تصحيح و تحشيه محمد روشن، 
تهران: انتشارات اساطير.

2323 منوچهری دامغانی، ابوالنجم احمد بن قوص. )1374(. تصويرها و شادي‌ها )گزيده 
تهران:  سياقي،  دبير  محمد  سيد  دكتر  كوشش  دامغاني(-به  منوچهري  اشعار 

انتشارات سخن.
2424 نجم الدین رازي ابوبكر بن محمد معروف به دايه. )1352(. مرصاد العباد، به اهتمام 

دكتر محمد امين رياحي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
2525 نوربخش، جواد. )1374(. در خرابات، تهران: انتشارات یلدا قلم.
2626 عطارنيشابوري، فرید الدین. )1384(. تذکره الاولیاء، با مقدمه دکتر جواد سلماسی 

زاده، تهران: انتشارات در.
2727 الجلابي. )1382(. كشف المحجوب،  ابوالحسن علي بن عثمان  الغزنوي،  هجويري 

تصحيح: استاد محقق زنده ياد: د-ژوكوفسكي، با مقدمه: قاسم انصاري، تهران: چاپ 
گلشن.

2828 همدانی، عين القضات. )1341(. مصنفات عین القضات همدانی )زبده الحقايق، 
عسيران،  عفيف  تعليق  و  تحشيه  تصحيح،  مقدمه،  با  الغريب(  تمهيدات، شكوي 

تهران: انتشارات دانش‌گاه تهران.
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